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 چکیده: 

 

یکی از آثار مهم ابن نفیس و به عبارتی تنها اثر او در چشم پزشکی، کتاااا اهذهاافیا لاای اهک اا  

ر یک مقدمه و دو بخش شام  قواعد نظری و عذلی چشاام پزشااکی، لاارو  اهذجریا است. این کتاا د

این لن و داروهای مفرده و مرکبۀ امراض چشم و طریقۀ ساختن آنهاست. از هذه مهذتاار اباان نفاایس در 

این کتاا به مباحث علذی بینایی )ابصار( وارد شده و ضذن طرح و ردی نظریۀ دانشذندان پیش از خااود، 

ح نذوده که در زمان خود بیدیع و از هر حیث علذی بوده است. نظریۀ بینایی وی نظریه های جدیدی مط

در تکام  نظریۀ ابن هیثم است، ضذن آنکه نظریۀ دانشذندان دیگر را نیز عیناً طرح و ایااراداو وارده باار 

علاوه بر آن وی به نوبااۀ خااود نظریااه هااای   است.  و آن را در ده لص  بسط داده  هر یک را ب ث کرده

  زه ای دربارۀ بیذاری های چشم و پلک و نیز دوبینی )احوهی( دارد.تا

در این مقاهه سعی بر آن شده تا ضذن بررسی لصول و بخشهای ایاان کتاااا، بااه نظریااۀ بینااایی اباان 

 پرداخته شود و نویالته های وی مشخص گردد. آن با نظریۀ پیشینیان مقایسۀ به هذراهنفیس 
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 درآمد: 

م.(، 1288ق. /  687اهعلاء( علاءاهدین علی بن ابی اه زم، اباان نفاایس قرشاای )متااولی  ابواه سن )ابو

پزشک مشهور دمشقی و کاشف گردش ریوی خون بود. وی علاوه بر طب، در علوم مختلف از جذلااه 

 ادا، منطق، للسفه و علوم دینی نیز مهارو داشت و بیش از سی اثر از او برجای مانده است.

وی، که به عبارتی تنها اثر مستق  او در چشم پزشکی است، بااا عناااوینی چااون  یکی از آثار ارزندۀ

اهذهفیا لی اهک  ، اهذهفیا لی اهک اا  اهذجااریا، و اهذهاافیا لاای طاابی اهعااین )یاااث اهعیااون( در آثااار 

 (5/55کتابشناسی و تراجم از آن یاد شده است.)نکث دائره اهذعارف بزرگ اسلامی، 

 ای یک مقدمه و دو »نذط« استثکتاا اهذهفیا ابن نفیس دار

 نذط نخستث در دو »جذله« استث 

 جذلۀ اویلث در جزء نظری از قواعد صناعت ک  .

 جذلۀ دومث در جزء عذلی از قواعد صناعت ک  .

 مؤهف هر جذله را بر چند باا تقسیم کرده و هر باا را در چند لن، و هر لن در چند لص .

 نذط دومث در هفت »جذله«ث

 در داروهای چشم. جذلۀ اولث

 جذلۀ دومث در امراض اجزای خارجی چشم، یعنی امراض پلکها و جهاز اشک )ماق(.

 م، یعنی امراض ملت ذه و قرنیه و عنبیه و حدقه.جذلۀ سومث در امراض اجزای داخلی چش

 جذلۀ چهارمث امراض مقله.

 جذلۀ پنجمث امراض قوۀ باصره.

 جذلۀ ششمث امراض رطوباو و ارواح.

 فتمث امراض باقی اجزای چشم.جذلۀ ه

از این کتاا تا به حال چندین نسخه در کتابخانه های مختلف دنیا شناسایی و معرلاای گردیااده کااه 

(، کتابخانااۀ واتیکااان )نااکث 289-2/288اهم آنها عبارتند ازث کتابخانۀ ظاهریۀ دمشق )ظاهریااه، خیذاای،  

سخه هایی در اسااتانبول و باارهین و  یااره ( و ن54ول ابقراط ابن نفیس، صم ذدعلی، مقدمه بر شرح لص

امیااا متأساافانه تااا بااه حااال ت قیقاای  (157-154، 20، شاهتراث اهعربی موجود است.)نکث نشأو حذارنه،

تنها نسااخۀ ایاان اثاار در ایااران، نسااخۀ عکساای   جامع در ارائۀ متن این اثر ارزشذند صورو نگرلته است.

ه از روی نسخۀ واتیکان تهیه شده اساات. نذونااه ای است ک( 4133)شمرکز احیاء میراث اسلامی در قم 

 صف او آن در ذی  آمده استث
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آنچه از بررسی م تویاو این کتاا بر می آید، می توان در چنااد موضااو  و ذیاا  چناادین عنااوان 

 مطرح و بررسی نذودث

 

 حول )دوبینی( از دیدگاه ابن نفیس:

یان قدیم و سپس یونانیان و بعدها از طرف دانشذندان با این که حول یا دوبینی پیشتر، از طرف مصر

دورۀ اسلامی مطرح و توصیف شد، امیا نظریۀ ابن نفیس در این بین، به گونه ای ت ویل یالته و متفاوو از 

مباحث پیشین در این راستا مطرح شد. ابن نفیس به این نتیجه رسیده که اصااابت ضااربه ای بااه ع االاو 

گاه در نتیجۀ اصابت به یک ع له یااا بیشااتر از ع االاو م ااری  چشااذی چشم مقدمۀ احوهی است، و  

عرضۀ احوهی حادث می شود؛ وی با یک سری م اسباو به این نتیجه رسیده که انوا  احوهی از جهت 

 نو  است. 172اشترا  در اصابتهای ع لانی 

ح کاارده اساات. اهبته ابن نفیس در این زمینه، دومین شخصی است که این مب ث را بدین شیوه مطر

چرا که این نظریه اویل بار در آثار ابن سینا مطاارح شااده و اباان نفاایس باادون یااادی از وی، بااه طاارح آن 

پرداخته؛ ضذن آنکه ابن سینا روشها و وسای  درمان احوهی را هم پیشنهاد کاارده و از هذااه مهذتاار، اباان 

 طرح نذوده است.سینا »اه ول اهشَلَلی« )دوبینی بر اثر ش  شدن ع لاو چشم( را هم م

 

 بیماریهای پلک:

مطاهب کتاا ابن نفیس دربارۀ بیذاریهای چشم دلاهت بر احاطه و قدرو علذی زیاد اوساات؛ چاارا  

که هر آنچه قدما نوشته اند، وی هذه را خوانده و لراگرلته و به ت لیاا  هاار یااک پرداختااه اساات. شاااید 

بر میزان لراگیری و تسلط وی نسبت بااه  لص  بیذاری های پلک از این کتاا ابن نفیس دلاهت واض ی

تأهیفاو عربی داشته باشد؛ چراکه تصنیفاو حنین و ابن سینا دربارۀ بیذاریهای پلااک نساابت بااه تصاانیف 

علی بن عیسی ک یال وضوح و شذول کذتری دارند و حال آنکه ابن نفیس در کتابش هاار سااه مااورد را  

 به طور کام  مدی نظر داشته است.
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 در نزد ابن نفیس: نظریۀ ابصار

تا اهذیت  پیشینۀ نظریۀ بینایی قب  از ابن نفیس داشته باشیمپیش از هرچیز بهتر است نگاهی گفرا به 

. در بررساای نظریااۀ ابصااار ناازد یونانیااان، اقااوال یالته های وی در این حیطه به خوبی بر ما آشکار گردد

کهاان بااه شااذار ماای رود و نظریااۀ »خاارو   لیثا ورثی ها دربارۀ کیفیت ابصار از گویاترین نظریااه هااای

شاخکهای نامرئی از چشذی به چشم دیگر« به آنها نسبت داده شده که معتقد بودند در نتیجۀ آن بینااایی 

 صورو می گیرد. 

ایاان ق.م.( در جنوا ایتاهیااا تأساایس شااد.  492-572بر پایۀ هذین نظریه بود که مدرسۀ لیثا ورث )

م.( در قرن هفدهم میلادی است که مبنای آن نور با ذراو ریز از جسم 1700نظریه شبیه به نظریۀ نیوتن )

 نورانی جدا می شود و پرتو می الکند.

ق.م.( نظریه ای مطرح کرد که طبق آن ابصار، به طور  435پس از ایشان، لیلسوف امبقلیس )متولی 

و  عناصاار از چیزهااای از انسان به اشیا، و ابصار، به طااور خاااص، خاار  ، اتصال عناصری است متنو عام

قاب  رؤیت )بصریاو( و اتصال آنها به عناصر هم نو  دیگر اساات کااه از چشاام خااار  ماای شااوند و بااا 

 برخورد و اتصال این دو عنصر ابصار شک  می گیرد.

مشخصۀ این نظریه و تفاوو آن با دیگر نظریااه هااا در وجااود واسااطه بااین دیااده و دیاادنی )بصاار و 

 مبصر( بود.

»تلأهااؤ خاادادادی« از هارم قب  از میلاد، اللاطون در رؤیت )ابصااار( قایاا  بااه خاارو   امیا در قرن چ

چشم شد. این تلأهؤ از جنس نوری است که از اجسام نورانی به صورو ذاتی سرچشذه می گیاارد و بااه 

نوری که از هذان نو  است در دیدنی )مبصر( متصاا  و تااودم شااده و یکاای ماای شااوند. از ایاان ات اااد، 

  می شوند که چشم به واسطۀ آن شعا  دیدنی ها را در روز می بیند، امیا در تاریکی، ایاان شعاعی تشکی

 نور به هدر می رود و قاب  در  نیست؛ چون با نوری که از نو  خودش باشد، برخورد نذی کند.

ق.م. نظریۀ  322 – 384اللاطون در این نظریه به تقاب  با شاگردش، ارسطو، پرداخته؛ چون در سال 

شعا  منجر به رؤیت )ابصار( و خرو  چیزی از دیدنی )مبصر( که با شعا  برخااورد ماای کنااد« را رهااا »

را انکار کرد، یا حتی این که نظریۀ »پرتوی نور قبول حرکت ماای کنااد« کرد و »ذاتی بودن پرتوی نور«  

ظلذاات  »مشف« عارض می شود و با زوال آنرا رد کرد و قای  شد که پرتو صفت عارضی است که بر 

، در نتیجااۀ »جااراء« به وجود می آید؛ و »رؤیت« صورو انطباعی است کااه در چشاام حااادث ماای شااود

چیزی که از دیدنی بر دیده اثر می کند، رؤیت کار »مشف« است که واسطه است و صفت عارضاای را 

 می پفیرد.
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د ناااز  ق.م.( قای  شد که دیدنی ها )مبصراو( اشباح و صورتهایی هستن  270-341سپس بقراط )

 مانند اجسام نورانی که از اجسام کَنده شده و با اتصال و استذرار رؤیت این اشباح به چشم می رسند.

با مفهب زینون ستیونی مواجه هستیم که معتقد است رؤیت هذان اتصال لعلی مااادیی پس از بقراط  

د. ردس ایاان است بین دیده و دیدنی، بدین صورو که از چشم شعاعی به شک  مخروط خار  می شااو

مخروط نزد چشم و قاعده اش نزد سطح آن دیدنی است. وقتی این شعا  را هذس کاارد، رؤیاات اتفاااق 

 التاده است. صاحبان این عقیده به »شعاعی ها« معروف شدند.

ق.م. توجه  300در سال  -و در واقع اسکندریه که مرکز علم بود–در زمان اسکندر در کشور مصر 

شد. اقلیدس اوهین کسی است که ابصار را در کتابش »اخااتلاف اهذناااظر« مطاارح خاصی به نظریۀ بینایی 

کرد. خلاصۀ نظریۀ اقلیدس چنین استث »چشم شعاعی را ایجاد می کند که از اوسط لاصله بین دیااده و 

دیدنی منبعث می گردد. چون شعاعی که از چشم خار  می شود وسیلۀ رؤیت است، بنابراین منظره هااا 

دگرگون می شوند. شک  شعاعی که از چشم خار  می شود، عبارو   -اختلاف اوضاعشانبا  –)مناظر(  

است از مخروطی که ردس آن موازی چشم و قاعده اش موازی دیدنی هااا )مبصااراو( اساات. آنچااه از 

، به نظر بزرگ می آید و آنچه زیاد دیده می شود، زیاد به نظر می آید و زاویه ای بزرگ دیده می شود

یت واضح تر خواهد بود هنگامی که قاعده، مسالت بیشتری از دیاادنی )مبصاار( را هذااس و رؤ  …هکفا

 «.کند، و باهعکس

سپس بطلذیوس در قرن دوم پس از میلاد نظریۀ ابصااار ررا چنااین مطاارح کااردث خاارو  شااعاعی از 

 چشم که بر دیدنی )مبصر( می التد.

ر بلاد نی  و رالدین در حدود ساههای اهبته نباید لراموش کنیم که یونان از لرهنگ و تذدن عرا د

 ق.م. تأثیر پفیرلته بود. 600 – 570

را در کتابش »کیفیه الابصار« ب ث کاارده، سااپس در دورۀ اسلامی پیش از ابن نفیس، رازی ابصار  

ابن سینا ابصار را به »ورود شبح دیدنی در دیده« تعریف می کند؛ اما ابن هیثم تذامب نطریه های سست 

بااه طااوری کااه تاااریخ نگاااران   تا آن زمان را نفی کرد و نظریه ای کاملاً علذی مطرح نذااود.  و نامربوط

هذگی معترلند که ابطال نظریه هایی که از یونان تا آن عصر به ارث رساایده بااود، بااه اباان هیااثم باار ماای 

 گردد.

نی در دیااده ابن هیثم به نقد هر دو نظریه پرداختث نظریۀ للاسفۀ طبیعی که قای  به ورود شبح دیااد

می شدند که آن شبح منشأ ادرا  می شود، مانند بقراط و ابن سینا؛ و نظریۀ دانشذندان ریاضی که قای  

 بودند شعا  از دیده به سوی دیدنی خار  می شود.

 نظریۀ ابن هیثم دربارۀ بینایی به دو قسم تقسیم می شودث لیزیکی و ذاتی.

 قسم اویلث لیزیکی
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جلیدیه است. ابن هیثم می گویدث »اگر به رطوبت جلیدیااه آساایبی برسااد و . ورود شعا  به وسیلۀ  1

باشند، رؤیت باط  می شود؛ و اگر به بقیۀ طبقاو آلتی برسد، وهی پرده ای کااه در آن بقیۀ طبقاو ساهم  

است یا بخشی از پرده هذراه با جلیدیه ساهم بذانند، رؤیت باط  نذاای گااردد. هذچنااین اگاار در سااورا  

ی به وجود آید و پردۀ رطوبتی که با آن است از بین برود رؤیت نیز باط  می گردد، بااا ایاان عنبیه شکال

که قرنیه ساهم است، و زمانی که شکاف مرتفااع شااود، رؤیاات باار ماای گااردد. هذچنااین اگاار در داخاا  

رطوبت بی یه چیزی  لیظ و  یر شفاف ایجاد شود و آن از مقاب  رطوبت جلیدیه باشد و بین رطوبت و 

را  عنبیه قرار گرلته باشد، رؤیت باط  می شود؛ و اگاار آن  لظاات از بااین باارود یااا شاایء  لاایظ از سو

سذت مستقیم که بین جلیدیه و سورا  عنبیه بود، پایین تر آید یا به بع اای از جهتهااا تذایاا  پیاادا کنااد، 

 .«رؤیت بر می گردد، و به تذامی این موارد صناعت پزشکی گواهی می دهد

وری از هر نقطه در سطح دیدنی به جذیع نقطه های قرنیه کااه روبااروی سااورا  عنبیااه . پرتوهای ن2

است، ورود پیدا می کند و به رطوبت سفیدی و سورا  عنبیه نفوذ ماای کنااد تااا بخشاای از آن بااه سااطح 

جلوی جلیدیه برسد، و خط عذودی هرگز شکست نذی خورد؛ چون بر جلیدیه عذود شده، سپس شعا  

ی رسد. ابن هیثم در این باره می گویدث »صورتی که در سطح جلیدیه حاص  شده، در به عصب بینایی م

جسم جلیدیه امتداد می یابد. سپس به جسم هطیف که در جوف عصب است، وارد می شود تا به عصب 

مشتر  ختم گردد. هنگامی که صورو به عصب مشتر  رسید، رؤیت م قق می گردد و از صورتی 

اد شده، آخرین حسگر صورو »دیدنی« را حس می کنااد«. در صااورتی کااه که در عصب مشتر  ایج 

 وارد شده اند در جوف عصب با یکدیگر برخورد کرده و صورو واحد دیده می شوند.

 قسم دومث ذاتی

در این نظریه، شعا  عذود بر جلیدیه قرار می گیرد و لازم اساات کااه جساام ضااذن مخااروط شااعا  

نیز ت قق یابد، می گویدث »مذکن است رؤیت در خار  از این مخروط باشد؛ وهی ابن هیثم با این وجود 

بدین صورو که شعا  شکسته شود، چون ابن هیثم خود آزمایشاای کاارده کااه سااوزنی را مقاباا  چشاام 

گرلته که با پلکها تذاس داشته و نگاه به دیوار کرده، پااس تذااامی اجاازای دیااوار را از پشاات سااوزن بااا 

 «.اهده کرده استسوراخهای ریز سیاه رنگی مش

سپس ابن هیثم نظریه اش را معتدل ساخته و قای  شده که رؤیت لقط به وسیلۀ پرتو عذودی نیست، 

بلکه با پرتو شکسته نیز ت قق می یابد. او می گویدث »هر نقطه ای از دیاادنی هااا کااه داخاا  در مخااروط 

یابد. نقطه در مخروط ردس   شعا  باشد، صورتش تا سطح چشم که مقاب  سورا  عنبیه باشد، امتداد می

شعا  است و قاعدۀ شعا  سطح روبااروی سااورا  عنبیااه اساات و خطاای کااه از خطااوط وهذاای در ایاان 

مخروط وجود دارد، خط شعا  است و بقیۀ خطوط هیچ یک خطوط شعا  نیستند و هیچ یک عذود باار 

 سطوح طبقاو چشم نذی شوند«.
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رنااگ، روشاانی، جساام، حرکاات، دوری، وضااع   اما مراد از »ذاتی« در این نظریه عبااارو اساات ازث

 )قرار(، جسذیت، شک ، بزرگی، تفریق، نیکویی، ارزش، شباهت و اختلاف.

ی  می شودث مجرد حس، شناخت، قیاس هذراه بااا تشااخیص. وی به نظر وی، ادرا  از سه راه تکذ

ن نیساات کااه می گویدث »صورتی را که چشم قبلاً در  کرده یا امثال آن را ادرا  نذوده، به جهاات آ

بع ی از معانی آن صورو را هنگام ذهن سپاری در  کند، بلکه آنچه با شناخت در  ماای شااود، بااا 

علایم و نشانیها قاب  در  است، و باهعکس هرچه با قیاس در  می شود لازم نیساات کااه بااا علایاام و 

شااود تذااایز دارد، نشانیها حتذاً در  شود. بنابراین »ادرا  با شناخت« از هر آنچه با قیاااس در  ماای  

مگر قیاسی که »ادرا  با شناخت« را هذراه داشته باشد. ادراکی که با شناخت هذراه باشد، بااه ساارعت 

 تذایز می یابد، چون با علایم و نشانیها در  شده است«.

صورتهای معانی را که بصر قبلاً در  کرده یا امثااال آن را در  ماای کنااد، بااه سپس می الزایدث »

لی اه ال هم با »شناخت« آن ادرا  می کند و هم از علایم و نشانیهایی که در صورو طور مثال آا،  

را وجود دارد. سپس قوۀ تشخیص دهندۀ این صورو را تفکیک می کند، پس در نتیجااه جذیااع معااانی  

که به آن مرتبط می شود، می تواند تشخیص دهد، مانند ترتیب، شک ، تشااابهاو و اختلالاااو، و حتاای 

را که در صورو وجود دارد، اما قاب  در  حسی یا معرلتی نیست، نیااز ماای توانااد در    جذیع معانی

 «.کند

از نظر ابن هیثم، ادرا  مساوی با عق  است. او می گویدث »مثال آن »اهک  دعظم من اهجزء« اساات 

که آن را »علذی اویل« گویند و گذان می رود که طبیعت لع  حکم به ص ت آن می کند و حا آن کااه 

ر  ص ت این ق یه با قیاس مذکن نیست، به جهت آن که لهم سریعاً آن را قبول می کند و قاادرو د

 تشخیص هیچ وقت در آن شک نذی کند«.

، و دورِ مُشرِف )الراطی( تقساایم کاارده و بااین ابن هیثم »نگاه به دور« را به دورِ نزدیک، دورِ معتدل

رده، مانندث ساانگینی )کثالاات(، شاافالییت، زمااان، آنها لرق قای  شده، سپس خطاهایی برای آنها لرض ک

 پرتو نور و وضع.

وضع جسذی که در  می شود و بزرگی آن نقش چشم را وضعیت آن نساابت بااه جساام و در  

 تاریکی و تیرگی ها را نشان می دهد.

به قوۀ خود باقی بود. کپلر در کتاا خودریال ابصااار  م.(1630-1571نظریۀ ابن هیثم تا عصر کپلر )

بعد از این که جلیدیه را عاماا  بینااایی و جساام بلااوری را ذکاار   -م. نگاشت  1604ؤیت(، که در سال  )ر

قای  شد که شعا  در بلور جذع می شود، سپس بر شبکیه قرار ماای گیاارد و صااورو بااه صااورو   -کرد

 معکوس نقش می بندد.
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ۀ سوم هجری در هذچنین از دیگر دانشذندان دورۀ اسلامی، حنین بن اس اق است که در آ از سد

مقاهۀ سوم کتاا خویش، اهذقالاو اهعشر، در خصوص رؤیت )ابصار( وارد شده و گویدث طبیعت دمااا  

حس بصر است و جوهر عصبتین دو جوهر است. رؤیت با خرو  روح از چشم م قق می شود. روح به 

 ته که می گفتندثجسم دیدنی برخورد می کند و قاب  دیدن می شود. حنین به نقد نظریۀ دیگران پرداخ

. جسم دیدنی چیزی را از خود می لرستد تا ما را بر خودش بشناساند و ما تشخیص دهیم کااه آن 1

 چیست.

جسم چیزی را نذی لرستد، بلکه از ما به سوی او قوۀ حس منتق  می شود و تشخیص می دهاایم .  2

 که آن چیست.

 ما می شود.. واسطه ای بین ما و جسم دیدنی موجود است که سبب شناخت 3

سپس حنین اشتباهاو این آرا را توضیح می دهد و می گویدث حس بینااایی ناااری و نااوری اساات و 

رؤیت به واسطۀ هوایی که بین چشم و دیدنی است، حاص  می شود، کذا این که به واسطۀ عصاابی کااه 

 بین مغز و چشم است نیز حاص  گردد.

ن نفاایس در کتاااا اهذهاافا راجااع بااه نظریااۀ پس از تفصی  این مقدمه، بر می گردیم به نظریااۀ اباا 

 ابن نفیس در این کتاا نظریۀ ابصار خویش را ده لص  عرضه کرده استث بینایی. 

 لص  نخست را به برشذردن چیزهای دیدنی اختصاص داده است.

 در لص  دوم به اهفاظ لنیی که استعذال لراوان دارند پرداخته و آنها را تعریف و تفسیر کرده است.

 در لص  سوم شرطهای لازم برای ت قیق »ابصار« را برشذرده است.

 در لص  چهارم با امانتداری به نق  روشها و اقوال دانشذندان پیش از خود پرداخته است.

 سپس به شرح این اقوال در لص  پنجم اقدام کرده و ادهیۀ آنها را بازگو نذوده است.

 است.و ردی این اقوال نیز در لص  ششم مطرح شده 

 داشته است.در لص  هشتم تشکیکاتی را که مذکن است بر قول خودش وارد شود، بیان 

 در لص  نهم به جواا این تشکیکاو احتذاهی می پردازد.

 و خاتذۀ این ب ث را در لص  دهم قرار داده است.

. ی شااوددرو و اعتذاد به نفس او هویاادا ماا از مجذو  گفته های ابن نفیس در خلال این مباحث، ق

به ذکر و ت لی  آرای دیگران نیز پرداخته و با قدرو به نقاا  وی با ایذان به نظریۀ خود و دلا  از آن،  

 و ردی آنها می پردازد.

با این که ابن نفیس تقریباً دو قرن بعد از ابن هیثم آمده، بر یالته های ابن هیثم اعتذاد کرده و نظریۀ 

از اشاایای قاباا  رؤیاات پرداختااه اساات. ن کتاا بااه تعاادادی  او را تبیین کرده است. وی در لص  اویل ای

نظاار او رؤیاات بااا با واسطه و گاه بی واسطه است. مثاههایی نیز آروده اساات. در  رؤیت در نظر او گاهی  
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واسطه یعنی چیزهایی که ذاتاً دیده می شوند، مانند بزرگی، عدد، شک ، حجم، اینها م سوساتی هستند 

قاب  درکند و قاب  رؤیت بودن آنها باهعرض ثابت شده اساات. ایاان اشاایا   مشتر  که با حواس دیگر نیز

معلوم و واض ند. عبارو وی چنین استث »شخصی نامش زید بن خاهد است. او لقیهی بلنااد قااد اساات. 

وقتی کسی او را ببیند، می توان گفتث زید را دیده، ابن خاهد را دیده، یا لقیه را دیااده اساات. وهاای ایاان 

ر آن اوصاف نیست، بلکه به جهت آن است که پرتو نور بر او قرار گرلته و موجااب شااده گفتار به خاط

 که شک  و بزرگی و امثال آن در او دیده شود«.

در لص  دوم اهفاظی را که متداول هستند، توضیح داده و هر یک را جداگانه تعریف کرده اساات. 

مشف« می گویدث ما از آتش و از خورشید وی در تعریف »ضوء، نور، شعا ، بریق، ظ ی، ظلذت، ملوین،  

چیزی را می بینیم که سیاهی و سفیدی و سرخی و دیگر رنگها نیست، بلکه چیزی اساات کااه در دیاادن 

 رنگها تأثیر دارد و آن شرط دیدنِ رنگهاست.

آن چیزی را می بینیم که بر رنگداران )ملویناو( برخورد می کند و دیده می شود. پس این چیز در 

سذی که آن را انجام می دهد، مانند آتش و خورشید و پرتو است، و برای جسذی که آن را می مورد ج

پفیرد نور است. هذچنین ما چیزی را می بینیم که بر رنگداران سایه الکنده و رنگ آن را پنهان می کند 

عا  اساات و پس این جسم که در آن اثر می گفارد، مانند خورشید و ماه شاا   یا سعی در پنهانی آن دارد.

در جسذی رنگدار که آن را می پفیرد، »بریق« است، و ظلذت عدم نور است در جااایی کااه شااأنش آن 

است که پنهان باشد. ظ  )سایه( پرتو ضعیف است. پس گویا بین نور و تاریکی واسطه شد و مراتب آن 

 به اعتبار نزدیکی به نور یا ظلذت متفاوو می شود.

اهذ اایء –رنگدار استقرار می یابد و در مقاب  آن »نورانی باهفاو   »پرتو نخست« نوری است که بر

بفاته« است. »پرتو دوم« نوری است که از رنگدارِ مقابلش پدید می آید؛ چنان چااه نااورانی باهاافاو نیااز 

 مقابلش را نور می دهد.

پاافیرد و اگاار در این باره ورود نور به سورا  بینایی را مثال زده و نتیجه گرلته که هوا نور را نذاای 

 مطلب بود، باید روشنی در شب و روز و تاریکی در روز و شب باقی می ماند.عکس این 

این نظریه، ابن نفیس در لص  سوم شروطی را بنا نهاده که باارای ت قااق لراینااد رؤیاات بااا بر اساس  

 چشم وجود آنها لازم است. این شروط هشت مورد هستندث

 . سلامت روح و قوه و آلاو.1

 رنگدار قاب  پرتوالکنی یا دیدن باشد. . جسم2

 . توصیف آن با حس مذکن باشد، نه با خیال، مانند رؤیت خداوند.3

 . بین حدقۀ چشم و دیدنی )مرئی(، جسم شفاف واسطه شود.4

 . حجابی بین دیدنی و حدقه نباشد.5
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 . دیدنی، مذاس با حدقه یا خیلی نزدیک به آن نباشد.6

ر نباشد. حجم نیز مهم است. در این باره مثال زده که اگر عطارد ماننااد . دیدنی خیلی از حدقه دو7

 دور بود قاب  رؤیت نبود. شَعری

 . دیدنی خیلی کوچک نباشد.8

زاویۀ رؤیت است، به طوری که کوچک به نظر ماای آیااد، چااه بااه ه اااظ مهذترین مسئله در اینجا  

 کوچک بودن دیدنی و چه به جهت زیاد دور بودنِ آن.

وقتی م قق می شود که زاویه ای که یس علت این مسئله را چنین بیان می کندث »چون رؤیت ابن نف

مخروط بصری است، قاب  در  حسی باشد و م اایط ایاان زاویااه خااار  از حدقااۀ چشاام واقااع نشااود. 

خطوط و آنچه شبیه خطوط است را »مناظر« می نامند. لازم است که حدقه به زاویه ای که زاویۀ رؤیت 

می شود، احاطه داشته باشد. این زاویه گاهی به جهت کوچک بودن حجم دیدنی تنگ می شود نامیده  

را در  نکند، و گاهی به خاطر زیاد دور بودن آن. پس وقتی که کوچکی به حدی باشد که حاسیه آن  

رؤیت اتفاق نذی التد؛ هفا اشیا خیلی ریز و خیلی دور دیده نذی شااوند. حااال اگاار دیاادنی را بااه حدقااه 

باشد، باز رؤیت امکان ندارد؛ چااون ایاان خطااوط از نزدیک کنیم، چنان چه نزدیک سازی بیش از حد  

خار  حدقۀ چشم می گفرند. اهبته سبب آن خرو  این خطوط از حدقه نیست، و الا باید وسط آن چیز 

 «.دیده شود، بلکه سبب آن کذبود شفالیتِ لازم است

نق  نظراو دیگران پرداخته و اهبتااه آنهااا را نقااد کاارده و   ابن نفیس امانتداری را رعایت کرده و به

 خطا و صواا آنها را بیان می کند. 

در لص  چهارم آرای دانشذندان را دربارۀ رؤیت بیان کرده، ماننااد ردی للاساافۀ قایاا  بااه ایاان کااه 

 ادرا  این اشیا به واسطۀ ادرا  قوه است. وی دو ردی متفاوو از آنها بیان داشته استث

 دی علذای ریاضی و اکثر پزشکان که قای  به خرو  شعا  از چشم هستند.. ر1

 . ردی علذای طبیعی که قایلند که شبه به چشم می رسد.2

بع ی از آنها قایاا  بااه خاارو  دو مخااروط اما این دانشذندان دربارۀ رنگها اختلاف نظر داشته اند.  

ح ظاهری که دیدنی است و در آن سطح هستند که ردس آنها در دو حدقه است و قاعده شان بالای سط

 مت د می گردد. برخورد کرده و قاعده شان

بع ی از آنان به جه  خود نسبت به این موضو  اعتراف کرده اند و عده ای گفته اند که این گونه 

شباهت پفیری گونه ای اثرپفیری است که در نتیجۀ رسیدن شاابح دیاادنی حاصاا  ماای شااود؛ ماننااد دو 

آنها مبصر و زاویۀ آنها در رطوبت جلیدی است. بع ی نیز طبقۀ عنکبوتیااه را مطاارح   مخروط که قاعدۀ

 کرده اند.

 دیگری اثرپفیری عارض شده بر جلیدیه را علت این شباهت پفیری می داند.
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کااه دهیلاای باار آن اقامااه –ابن نفیس به هذۀ این آرا پاسخ داده و می گویدث »حق دربارۀ این مطلااب 

بح بر روحی قرار می گیرد که آن روح درون مردمک چشاام اساات. روح از هاار این است که ش  -نشده

قااوۀ باصااره ماای رسااد. در اینجااا دو یک از دو مردمک شبح را به عصب نوری منتق  می کند تا جلوی 

شبح با انطباق بر یکدیگر یکی می شوند و قاب  در  برای قوۀ باصره می گردند. سپس شبح به داخاا  

می شود و در آنجا م فوظ می ماند. پس هرگاه نفس آن شبح را خطور می کند،   بطن پیشین مغز منتق 

 شبح آن دیده شده را در خیال می آورد.

آرایی که در خصوص این موضو  ب ث کرده اند، باید هر یااک را مطااابق شااأنش در پس دربارۀ  

موالق می بیناایم، بااا م   مناسب از کتاا ب ث کنیم. سپس به یاری حقی بشتابیم که آن را با نظر خود  

 «.استعانت از خداوند واحد

اهبته ابن نفیس از بیان ادهۀ قایلین به این آرا  فلت نکرده، و ادهه و تأییداو آنهااا را در لصاا  پاانجم 

ذکر می کند. ادهۀ اص اا »شعا « لراوان است و هذگی از خرالاو هستند. قوی ترین استدلال آنها دو 

 دهی  استث

 شم.. خرو  شعا  از چ1

 . وصول احساس از م سوس بصری.2

ند. اما قایلین به دو مخروط ابن نفیس می گویدث »هر گروهی از شعاعی ها به حجتی تذسک کرده ا

باشااد که از بیننده خار  می شود، لازم است که خروجش م دود به مقااداری  گفته اندث این شعا     معمی

م دود بااه دو شااعا  نیسااتند، ماای  مخروط  یر معمی  ئلین به اینکه درکه حدقۀ چشم اقت ا می کند. اما قا

گویندث آنچه در این برهان آمده ص یح است، مگر اینکه مردمک گنجایش جسذی را که از آن خار  

می شود، ندارد و با ثوابت زیادی برخورد و تلاقی دارد که تذاماً از درون مردمک ماای گفرنااد و حااال 

رلی امکان ندارد که آنچه خار  شده، خطوط متباین باشااند و آنکه بر هیئت خود باقی مانده است. از ط

آنچه بیننده در  می کرد و می دید باید نقطه های دور از هم باشد کااه اطااراف آن خطااوط باار آن الا  

مسلط است. بنابر این باید خار  شونده شأنیت داشته باشد که اجسام شفاف مانند هوا را هنگام برخورد 

رد. ایجاد تغییر در »خار  شونده« آن را آهت رؤیت قرار داده تا »مجذو « بتواند حواهه دهد و از آن بگف

 «.به جای »صرف شعا « قرار گیرد

سپس می گویدث »اما قایلین به خرو  تنها دو خط از چشم می گویناادث خاارو  چیاازی از چشاام تااا 

دار باشااند تااا چااه برخورد به مرئی لازم است، وهی این خار  شونده م ال است که دو مخروط حفااره  

 ، چون چشم گنجایش هذۀ آنها را نداردرسد به این که دو مخروط معمی باشند

عنکبوتی گویندث اجسام سنگین صلاحیت دارنااد اما قایلین به ورود شبح به رطوبت جلیدی یا طبقۀ  

شبح واقع شوند، اگر در وضعیت مخصوص قرار گیرند. رطوبت جلیدی و طبقۀ که برای اجسام رنگدار  
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است که شبح دیدنی ها در آنها قرار گیاارد. در ایاان صااورو، عنکبوتی این وضعیت را دارند. پس لازم 

قوۀ باصره آن را قرار دارد این شبح را حس می کند و در نتیجه عصب توخاهی که درون طبقۀ عنکبوتی 

 «.در  می کند

نهااا پرداختااه اساات. از ابن نفیس در لص  ششم به تفسیر اشتباهاو آرای مخاهفین و سرکوا ادهۀ آ

 نظر او باط  کردن ادهۀ اص اا شعا  کار آسانی است. او دو ایده را مطرح می کندث

. رؤیت چیزهای دور، با باز شدن حدقۀ چشم که موجب تلطیف روح است اتفاق می التد، چااون 1

 در این حاهت روح سفری طولانی تر داشته است.

انتقال آن باط  نباشد یا ملاقاو عرضی باشد. پس    وقتی که مخروط بصری ملاقاو در آن شرط.  2

است؛ و اگر عرض جوهر باشد، پس لازم است که جسم باشد. در این صورو، ارادی بودن حرکت آن 

 م ال است.

یااا عنکبااوتی ابن نفیس قول کسانی را که قایلند »رؤیت به وقو  شبح دیاادنی باار رطوباات جلیاادی  

بح را بپفیرد و به واسااطۀ آن بااه طاارف جلااوی قااوۀ باصااره م قق می شود، مگر این که روح کیفیت ش

 ، باط  می داند.«هدایت شود

چنین به نظر می رسد که نظر وی در این باره به ابن هیثم است. اگرچه وی از هیچ یک از صاحبان 

این آرا نام نبرده است. وی در توضیح بطلان چنین لرضیه ای می گویاادث »شااکی نیساات کااه ادرا  بااا 

ین در  کننده و در  شونده و رسیدن اثری از در  شااونده بااه در  کننااده حاصاا  ماای ملاقاو ب

م سوس بصری گاااهی واقعاااً شود. اما در خصوص رؤیت، م ال است که با ملاقاو م قق شود؛ چون 

و مااا بطاالان آن را ثاباات –دور است یا انتقال حاسیه به آن مذکن نیست؛ چنانکه شعاعی هااا ماای گفتنااد  

باید بعد از ورود دیدنی مانند قب  از ین باید از طریق رسیدن اثری به آن باشد، و الا حاسیه  بنابرا  -کردیم

ه برسااد. ایاان اثاار بایااد باار هیئاات و  ورود آن باشد و رؤیتی اتفاق نیفتد. پس باید از دیدنی اثری به حاساای

شاابح اساات، شباهت هذان دیدنی باشد تا ن وۀ شعور و در  آن مانند در  دیدنی باشااد. ایاان هذااان  

چون رؤیت با ورود شبح دیدنی به حاسیه م قق می شود یا به جهت وقوعش بر رطوبت جلیدی یا طبقۀ 

عنکبوتی و یا بر روحی که در چشم مستقر است. دو قسم اویل را ابطال کردیم، قسم سوم ماای مانااد کااه 

در  می کند، و این واقع می شود و روح به قسذت جلوی حاسیه منتق  شده، حاسیه آن را شبح بر روح 

 «.مفهب و قول ماست

در لص  هفتم، ابن نفیس به شرح نظریۀ خود پرداخته و تبیااین ماای منااد کااهث روح نفااوذ کننااده در 

مردمک جوهری است  لیظ تر از هوا و هطیف تر از آا؛ چون اگاار تذاماااً شاافاف باشااد شاابح را نذاای 

د؛ چون شفالیت قرنیااه شاابح را نذاای پاافیرد و پفیرد و لازم است که شفالیت آن از طبقۀ قرنیه کذتر باش

 روح در جلوی رطوبتها و کناره های آن توقف می کند تا به حدقه می رسد.
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ابن نفیس می گویدث »شأن روح آن است که وقتی شاابح بااه آن رسااید، دو چیااز درباااره اش اتفاااق 

 بیفتدث

 رسد.. م ال است که اجزای روح از اجزای شبح باشد تا به موقعیت تقاطع ب1

. لازم است که حرکت دو روح در دو مردمک شاابیه باشااد و در زمااانی  یاار م سااوس حرکاات 2

اتفاق بیفتد و انتهای حرکت دو روح به موضع واحد جلوی قوۀ باصره باشد که هنگام تقاطع است، و در 

یاارش از آنِ واحد باشد. لازمۀ این مطلب انطباق یکی از دو شبح بر دیگری است و انطباق هر جزء بر نظ

شبه دیگر تا شبح واحد شک  بگیرد. از این رو، شخص یک چیز را در  می کند و حال آنکه اگر این 

قوه در دو چشم بود یا بین دو چشم و تقاطع واقع می شد، امکان در  واحد وجود نداشت. حااال پااس 

وۀ خیااال هاام از لار  شدن از این قوه، روح شبح را به داخ  بطن پیشینِ مغااز حرکاات ماای دهااد و از قاا 

 «.استفاده می کند تا آن شبح را برای مدتی طولانی حفظ کند

رؤیت در نظریۀ ابن نفیس به گونه ای اتفاق می التد که نه ارادی است و نه عرضی. در تشریح این 

 مطلب ابن نفیس حرکت روح را به داخ  مغز منوط به اجرای دو شرط یا دو چیز می داندث

 دیدنی به صورو شبح درآید. . دلع قوۀ خیال یا حس تا1

 . تجویف دو چشم هذواره با پر کردن آن هذراه باشد.2

 حرکت روح به داخ  مغز نیز با ات اد دو شبح اتفاق می التدث

 اهف( جفا خیال یا حسی مشتر .

 ا( دلع قوۀ باصره به وسیلۀ این روح تا جا برای روح دیگر باز شود.

 هایی پرداخته که مذکن است بر نظریه اش وارد شود. اما در لص  هشتم به شذارش شک و شبهه

لص  نهم را ح  های این شک و شبهه ها را با وضوح و جردو بیان داشته است. شاابهه هااایی کااه 

 مطرح کرده، چهار عددندث

 . اگر وقو  شبح بر قوۀ باصره باشد، نیازی به جلیدیه و رطوبتهای دیگر نیست.1

این که لایدۀ این رطوبتهااا هطیااف نذااودن روح اساات بااه جااای جواا به نظر او آسان است و آن،  

 تلطیف مغز.

. اگر روح به شبح منتق  شود، لازم است که روح دیگری باشد که در شبح اویل درآیااد و هذااین 2

طور هر شبح متأخر یکی پس از دیگری، پس در یک ساعت و ه ظۀ واحده بایااد اشااباحی باای نهایاات 

 وجود داشته باشند.

باصره روح را از مردمک جفا می کند و جایز است که شبح پیشین دلااع نشااود، مگاار پاسخث قوۀ  

 این که در روح شبح دیگری حاص  شده باشد.
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. اگر جلیدیه آهت رؤیت نباشد، رطوبتهایی که جلوی آن واقع شده، از وقو  خیااال باار آنهااا منااع 3

 نذی کرد.

 ند، چون وقو  شبح بر روح است.نذی کجوااث بستن حدقه از وقو  شبح بر جلیدیه جلوگیری 

 . وقو  خیال بر روح است و روح مت ر  است. پس هنگام انتقال باید خلأی اتفاق التد. 4

دلع این شبهه به این است که هنگام انتقال روح خلأی بااه وجااود نذاای آیااد. چااون روح انبساااط و 

که روح دیگری وارد شااد، ایاان  لراخی دارد و می تواند جای مجذوعی را که از ابتدا بود، بگیرد. وقتی

 روح به مقدار طبیعی خویش بر می گردد و جایی را برای تازه وارد باز می کند.

خاتذهث ابن نفیس خاتذۀ مباحث خویش را در لص  دهم قرار داده اساات. در اینجااا ایاارادی را کااه 

د کااه بااا دیاادنی شاید بر مسئلۀ ابصار مطرح شود، آورده و آن اینکه اگر رؤیت بااه خاارو  شااعاعی باشاا 

دور شد کوچک نشود یا وقتی خیلاای بااه حدقااه نزدیااک شااد، برخورد می کند، واجب است که وقتی  

بزرگ شود و این که شبح هنگام وصول چنان شود که دیدنی بسیار ریااز بااه نظاار آیااد، اگرچااه باازرگ 

کساای سااتث »باشد یا جسم مورد نظر به هذان مقدار در نظر آید و در  شود. عبارو ابن نفیس چنااین ا

شبهه نکند که نسبت مقدار دیدنی به هذان نسبت شبح است، مانند نسبت دور بودن شاابح از ردس چاا  

مخروط تا دوری ردس آن مخروط به دیدنی؛ چراکه اگر چنین باشد، مرئی نیز به هذان مقدار دیده ماای 

مقاادار مسااالت شود و دوری و نزدیکی تفاوتی نخواهد داشت و در این صورو هنگامی که آگاهی به  

 «.نداشته باشیم، نباید رؤیت م قق شود

ابن نفیس قای  است که دیدنی چیز دیگری است که مسالت در آن نقش آلرین است؛  در نتیجه،

اگر بیش از حد دور باشد، دیدنی کوچک به نظر می آید و اگر بیش از حد نزدیک باشااد، باازرگ بااه 

می خواهد مقدار دوری از دیدنی ها را بشناسد، چیاازی نظر می رسد. در این باره مثال زده که هر کس  

در آن مسالت حجم آن را ماای توانااد را قرار داده و آن را دور و نزدیک سازد. پس مسالتی که شخص 

 دقیق بداند، آن مسالت معتبر خواهد بود.

 

 * * * 
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